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داستان زندگ دیروز و امروز «کبری مرادی زهرای»، خواهر ۶۰ساله شهیدان «غلامرضا و علیرضا
مرادی زهرای»، که بانوی است دستبهخیر و شناختهشده در محله شهرک فرهنیان منطقه۱۹، جذاب

و شنیدن است.

به مجروحان در مناطق عملیات امدادرسان

پدرش از آن دست آدمهای بود که همیشه برای برگزاری مراسم عزاداری محرم دنبال اخذ مجوز بود،
روضههای ماهانه مادرش هم هیچوقت تعطیل نمشد. زندگ زیر سقف چنین خانهای در روزهای قبل از
انقلاب، از کبری، دختر کلاس هفتم، مبارزی انقلاب ساخت: «نسبت به عملرد شاه همیشه منتقد و
نترس بودم. در همه تظاهراتهای مردم شرکت مکردم و چندین بار به دلیل روسری و چادری که
همیشه بر سر داشتم از کلاس اخراج شدم.» زندگ در شرایط سخت و محدودیتهای آن دوره نه تنها او
را از اهدافش دور نرد، بله عطشش را برای آشنای با مباحث دین و حفظ آن بیشتر کرد: «همان
روزها قرائت قرآن را با صوت و لحن کامل فراگرفتم و از دوره راهنمای، تدریس قرآن به کودکان را در
خانه و مسجد محل شروع کردم. پیروزی انقلاب اعتقادات مذهبام را عمیقتر کرد و از آن روز تاکنون

برای حفظ و نهداری این اعتقادات هرکاری از عهدهام بربیاید انجام مدهم.»

خواهر شهیدان مرادی زهرای به دلیل انقلاب فرهن نتوانست کنور بدهد و وارد دانشاه بشود، اما این
موضوع مانع رشد و حضورش در جامعه نشد و با آغاز جن تحمیل و عزیمت به جبهه بار دیر
خودش را ثابت کرد: «دورههای کمهای اولیه و تیراندازی با اسلحه را در پایاه بسیج گذراندم و با
آغاز جن، ی ماه در دوره فشرده کمهای اولیه در بیمارستان آموزش شرکت کردم. با حضور
۴ماهه در بیمارستان شریعت با همه بخشهای بیمارستان آشنا شدم و بعد از شلگیری ستاد رسیدگ به
وضــع مصــدومان و مجروحــان جنــ در وزارت بهــداشت و درمــان، نخســتینبار همزمــان بــا عملیــات
فتحالمبین در عید نوروز به اردوگاه ازنای الیودرز در استان لرستان  و پشت جبهه اعزام شدم تا فعالیتم
را بهعنوان امدادگر در ی بیمارستان صحرای شروع کنم.» او در روزهای جن تحمیل ۱۱ بار در
مناطق عملیات مختلف جنوب و غرب، هر بار به مدت حداقل ۲۰ روز حضور داشت و حت وقت به
تهران برمگشت بیار نمماند و در بیمارستانهای همچون لقمان حیم و شماره۲ به فعالیتش ادامه

مداد.  

آموزش قرآن به بانوان محله

ازدواج در سال۱۳۶۲ و مدت بعد بچهداری، او را از فضای جبهه دور کرد، اما حت در این روزها هم
دلش طاقت نمآورد و برای کمرسان به رزمندگان در مساجد محل حضور پیدا مکرد. همین روزها
بود که برادران کوچش مرد میدان مشوند و با حضور فعال خود جای خواهر را در جبهه پر مکنند:
«برادرم، غلامرضا، که سال۶۳ فقط ۱۷سال داشت، ۳ بار پشت سر هم بهعنوان بسیج، داوطلبانه، به
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جن رفت و در نهایت در عملیات بدر، ۲۲ اسفند سال۶۳، شهید شد. برادر دیرم، علیرضا، هم ۲ سال
بعد، در ۱۸سال، در عملیات کربلای۵ در شلمچه به درجه رفیع شهادت رسید.»

ایــن بــانو بزرگشــده خیابــان مــالاشتر منطقــه۱۰ اســت، امــا بعــد از ازدواج ســاکن شهــرک فرهنیــان
منطقه۱۹ شده و ط این سالها بین اهال این محله بهخوب شناخته شده است. آنقدر در خانهاش
سفرههای افطار به پا کرده و بان برگزاری مراسم مذهب در شبهای احیای ماه مبارک رمضان بوده که
و دانش دین شناسند: «۲۰ سال پیش برای افزایش آگاهم بانوان محله او را به نام خانم رمضان
حدود ۲ سال در حوزه علمیه درس خواندم؛ این باعث شد بتوانم دوباره جلسات روخوان و مفاهیم قرآن
این بار برای بانوان محلهام، برگزار کنم. به همین بهانه، همراه بانوان محله هیئت ،را بهصورت خان
محل با نام هیئت فاطمیون و صندوق قرضالحسنهای با عنوان صندوق موسبنجعفر(ع) راه انداختیم.
در هفته چند بار در خانههای مختلف، مراسم مذهب و قرآن برگزار مکردیم و همچنین هرکم از

دستمان برمآمد برای نیازمندان محله انجام مدادیم.»

جهاد ادامه دارد

شناسند و حین سلام و احوالپرسکبری خانم را م از دختران جوان تا بانوان پابهسن گذاشته بهخوب
با او مقابل مسجد سیدالشهدا(ع) خوبهایش را نقل مکنند. آرزوی کبری خانم بهعنوان سرپرست هیئت
فاطمیون و دیر بانوان فعال محله این بود که بتوانند هیئتشان را در جای ثابت مانند مسجد برگزار
کنند. با کمهای مردم و بسیج توانستند این مسجد را در محلهشان راهاندازی کنند تا در این محیط
علاوه بر برپای دورهمهای قرآن به فعالیتهای جهادی همچون شناسای و حمایت از اقشار کمتر



برخـوردار محلـه، تهیـه جهیزیـه، سیسـمون، ارائـه وام و… بـرای نیازمنـدان هـم روی بیاورنـد: «۶سـال بـا
کمترین امانات اینجا را اداره کردیم و سپس با راهاندازی پایاه بسیج حضرت معصومه(س) توانستیم

ساختمان مسجد را تمیل کنیم.

از آن روز تاکنون نه تنها کلاسهای قرآن، مراسمهای مذهب و گروه جهادی برقرار است، بله با توجه
به مهارت که در زمینه امدادگری داشتم در برگزاری دورههای کمهای اولیه برای بانوان محله، وصل
کردن سرم و تزریق آمپول اهال محله و خانوادههای شهدا بهخصوص در روزهای کرونا هم تا حد

امان فعالیت مکنم.»

برکت زندگام است

«کبری مرادی اصل»، ی از ساکنان قدیم محله بهمنیار، که امروز برای کمرسان در بستهبندی
به کلاسهای قرآن اش با خواهر شهیدان مرادی زهرایبه مسجد آمده است. آشنای بستههای معیشت
خان برمگردد: «ط این سالها کمکم با خواهر شهیدان مرادی زهرای دوست شدم و به حدی
حضور در کنار ایشان برایم لذتبخش شد که تصمیم گرفتم در امور خیریه با او هماری کنم و حالا به
برکت حضور او، برکات زندگام چندبرابر شده است. خلاصه کلام خانم زهرای بانوی گرهگشای محله

است و هرکاری از دستش بربیاید برای اهال محله انجام مدهد. »

آغاز هماری با معلم مادر 

«سمیه معظم» ی از بانوان جوان محله شهرک فرهنیان است که از ۴ سال پیش که با کبری خانم
بود و من ط خانم رمضان گوید: «مادرم شاگرد ثابت کلاسهای قرآنآشنا شده است. او هم م
چندبار همراه مادر در این جلسات جذبمنش این بانوی خیر شدم و ضمن شاگردی، هماریام را با
گروه جهادیای که تشیل داده بود آغاز کردم و این روزها بیشتر در حوزه تدارکات و توزیع کمهای

معیشت فعالم؛ رشد و آرامش درون تحفهای است که از حضور در این گروه نصیبم شده است.»


